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  تعريف رسمي منطقيارزش 

  *االله رضايي رحمت

  چكيده
بـر دلايلـي دور از    و حد بنـا  شود مي تعريف در منطق سنتي به حد و رسم تقسيم

اما تبيين . تعريف رسمي است   چه مقدور است آن  ، بنابراين. شود دسترس دانسته مي
رسـم بـه    كـه  ايـن نتيجـه  . آورده اسـت پديـد  مشكلاتي را    چيستي و شرايط رسم

فاقـد ارزش منطقـي و   شـود كـه    نشان داده ميو  است سرنوشت حد گرفتار شده
به  ارچوب سنت منطق سينويهچ توان در رسد مي نظر مي  به .استشناختي  معرفت

اگـر   .بازنگري در تعريف و شرايط آن اسـت    اش بازسازي رسم پرداخت كه لازمه
شود كه نه رسم محدود به مركـب از ذاتيـات و    معلوم مي   باشدچنين تلاشي موفق 

ات عرضيات است و نه عرضيات اختصاص به ماهيات مركب دارد بلكه شامل ماهي
، بـر ايـن اسـاس   . شـود  عوارض وجودي و حتي عوارض تحليلي هـم مـي    ، بسيط

قلمرو و كاركردهـايي را بـراي رسـم ترسـيم و از ارزش منطقـي و       توان اقسام مي  
تواند همان كاركرد حـد را داشـته    جا كه رسم مي شناختي آن دفاع كرد تا آن معرفت
 .را داشته باشد آن كه مشكلات بدون اين   باشد

، عوارض تحليلي  ، وجودعوارض   ، تعريف مفهومي  ، شرايط رسم  ، رسم :ها واژهكليد
  .منطق سينوي  

  
  مقدمه. 1

هـر   اما. شناسايي و شناساندن مفاهيم نظري در منطق قديم است كار منطقي براي تنها راه   تعريف
 ،)283 :1404  ، سـينا  ؛ ابـن 9- 8  ، أ 1030   :1389  ، ارسـطو (نوع تفصيل يا توضيحي تعريف نيست 

اي هستند و هيئت و تركيب  هاي ويژه معلوم   اند رسيدن به مجهول ةهايي كه مقدم بلكه معلوم
نـه    ، رسيدن به مجهـول   ، به بيان غزالي). 29- 28  ، أ 141  ، 2   :1980  ، ارسطو(خاصي نيز دارند 
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يعنـي هـر   . مشـكلي اسـت  شيوة حل هـر     خاص يا و نه شيوه ،اي ممكن است به هر شيوه
تعريف شيوة خاصي است و خصوصيتش   ، بنابراين). 12 :1961(شيوة خاصي دارد    مشكلي

  .هاي خاصي است آن از معلوم ةدر استفاد
 ها ذاتي و از ذاتيات اشـيا  اند؛ برخي از آن ها دو دسته هاي آن يا محمول خصوصيات اشيا

از . توان ذات آن اشيا را تصور كـرد  ها هم مي آن از اعراضي كه با نبود   و برخي ديگر   هستند
تعريفي است كه بـا     حد. كنند به حد و رسم محدود مي               ًتعريف را معمولا   ، در منطق  ، اين رو

ماهيـت   به تبيين حقيقت و  ، يعني جنس و فصل  ، ها استفاده از ذاتيات اشيا و علل داخلي آن
تعريـف حـدي گرفتـار       اشـيا غيـرممكن اسـت    جا كه شـناخت ذات  آن از .پردازد ها مي آن

شود با  تلاش مي   اما در رسم. نمايد جا كه تحققش را محال مي اشكالات بسياري است تا آن
نظر  از ،بنابراين. به توصيف مرسوم پرداخته شود   هاي غيرذاتي استفاده از عوارض و محمول

كه تـلاش دارد   استن اقسام تعريف تري رسم در رتبة بعد از حد و يكي از مهم  ، دانان منطق
هم بـه لحـاظ     ، هرچند رسم. ندكهاي خاصي از مفاهيم نظري را ارائه  كار شناسايي گونه راه

قـدر  . قـدر مشـترك نيـز بـا آن دارد     ،هايي با حـد دارد  تفاوت   چيستي و هم از نظر كاركرد
رسم در منطق نيـز    ، همين اساس بر. شان به ماهيات كلي است بودن  محدود  ، دو مشترك هر

هاي اختصاصي ماهوي آن است به نحوي كه  به معناي شناساندن يك شيء به وسيلة ويژگي
  .دشوموجب شناخت اوصاف آن 

هـاي   توصـيف بـه وسـيلة ويژگـي     .1 :شـود  رسم با دو ويژگي مشـخص مـي    ، بنابراين
نه شـناخت    ، شود تعريفي كه سبب شناخت اوصاف اشيا مي .2نه عناصر ذاتي؛   ، اختصاصي
 رسم خواهد بود؛ يعني   برده باشد نام ةمؤلفتعريفي كه داراي يكي از دو   ، نتيجه در. ها ذات آن

تعريـف انسـان بـه موجـودي داراي      اننـد م ،گونه كه تعريف به وسيلة عناصر غيرذاتي همان  
رسـمي   تعريـف  ،رود و توانايي خواندن و نوشـتن دارد  قامت بلند كه بر روي دو پا راه مي

نيز رسـم خواهـد     اما فاقد شرايط حد باشد  ، تعريفي كه هرچند به وسيلة اجزاي ذاتي  ، است
تلاش   ، در رسم  ، بنابراين. ها نه تبيين آن   شود سبب توصيف اشيا مي فقطبود و چنين تعريفي 

  .شود وصيف ت هاي غيرذاتي و عوارض ماهيت با استفاده از محمولكه مرسوم شود  مي
: آورد مـي  پديد رسم منطقي ارزش و كاركرد در را مشكلاتي   مقدمه چند به توجه اما

تعريف نـوعي   .2شود؛  كار شناسايي مفاهيم و تصورات نظري دانسته مي راه فقطتعريف  .1
 اسـت  يا غيرمقدور   تحقق اين شرايط .3مشروط به شرايطي است؛    و به اين دليل استفكر 

تنـاقض آشـكاري را در تبيـين       توجه به ايـن مقـدمات  . يا اختصاص به موارد محدود دارد
  .شود به اين دليل است كه رسم به سرنوشت حد گرفتار مي. آورد وجود مي  منطقي رسم به
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كه بسياري از تعـاريف رايـج در علـوم و     اكنون با توجه به اين مسائل و با توجه به اين
توان چنان تناقضي  پرسش آن است كه چگونه مي   اريف رسمي هستندتع   هاي معرفتي حوزه

 افـزون بـر آن   .را برطرف كرد و سرنوشت منطقي رسم را متفاوت از سرنوشت حد دانست
 ويژه هب  ، امور غيرماهوي  ، براي تعريف مفاهيم و معقولات ثاني توان مبناي منطقي مي چگونه

  كاري براي شناخت وجود ارائه كرد؟ راه
نـدادن    ها در اين است كه عدم امكـان تعريـف و ارائـه    اهميت يافتن پاسخ اين پرسش

بستي فـراروي شـناخت    بن  ، شناختي به لحاظ معرفت  ، كاري براي شناخت مفاهيم نظري راه
هرگونه . دهد قرار مي مفاهيم نظري و حتي ماهيات ةو شناسايي بسياري و بلكه هم تصوري

و از نظـر  كند  ميهاي ما را نيز گرفتار مشكل  ها و قياس استدلال  ، ياقضا  ، ابهامي در تصورات
  .كند مي كارآمدنان را يبراه  ، شناختي معرفت
توجه دوبـاره بـه رويكـرد سـنت منطـق         رفت از اين مشكلات رسد راه برون نظر مي  به

رويكرد    ،يك رويكرد. دو رويكرد در منطق قابل شناسايي است سينوي است؛ به اين معنا كه
سـبب طـرح اشـكالاتي بـر تعريـف        ، تداوم همين رويكرد. دانان مسلمان است غالب منطق

ارچوب سنت منطقي سينوي قابل طرح و دفـاع  هدر چ  ، اما رويكرد ديگر. رسمي شده است
ايـن   نيازمند بازتعريف رسم و بازنگري در شـرايط آن هسـتيم و بـر      اساس آن است كه بر

  .منطقي آن نيز تغيير خواهد كرد رزشقلمرو و ا  ، اساس
 

  پيشينه. 2
 انـد  بازگردانـده   ، ماننـد جـالينوس    ، برخي محققان پيشينة آن را به شارحان متأخر ارسطو

 ارسـطو  ابتكـارات  از   حـد،  ماننـد    رسم، پيدايش رسد مينظر   اما به). 63 :تا بي  ، نيقولا رشر(
 امـا ، )23- 20  : ب 101   /2   :1999   ارسـطو، ( اسـت  ناميـده  »خاصه« را آن هرچند وي. است
  ).5  : أ 103   ،همان( است ناميده رسمي تعاريف نيز را تعاريف برخي
 )130- 113: تـا  بي     ،كندي(حدود رسوم نگاشته است  ةاي دربار كندي رساله اسلامي دورة در

الصـفا نيـز    اخـوان . استبه تعريف مفاهيمي پرداخته    قوانين تعريف ةجاي ارائه ب   كه در آن
و شناخت ذات يا  ،شناختي تر با نگاه معرفت بيش اما ،باب حدود و رسوم دارند اي در رساله

خصـيت مهـم   شامـا  ). 385- 384 :همـان (دانند  از طريق حد يا رسم مي فقطصفات اشيا را 
 .رويكرد وي به تعريف رسـمي غلبـه دارد   رنگاه منطقي ب ،چون ارسطو هم ،فارابي است كه

 ـ   ، ها با موضـوعات  بندي انواع محمول و روابط آن به اين معنا كه وي با دسته  ةرسـم را گون
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در ). 439 - 435  ، 39  ، 38  ، 27- 26  ، 16- 15 /1   :1408(دانـد   خاصي از محمولات مركب مي
و حتي  است بسط بسيار يافته ،فارابي ي از رويكردبا نگاه متفاوت ،مباحث رسم  ، سينا آثار ابن

رسد ايـن مسـئله مـورد توجـه      نظر مي  كه به) 39 :1405(يابد  به لوازم وجود هم تعميم مي
رسم و تقسيم آن به تـام و نـاقص در تمـام منـابع       ، بعد از آن. دانان قرار نگرفته است منطق

  .در حوزة ماهيات وليرح شده است منطقي با جرح و تعديل مط
  

  تعريف رسم. 3
كـه بتـوان قضـاوت     امـا بـراي ايـن    ،دست آمـد   شناخت اجمالي رسم به   دشچه بيان  از آن

  .تر بشناسيم لازم است حقيقت رسم را بيش   تر داشت منصفانه
  
  رويكرد صوري 1.3
از  يانـد كـه تركيب ـ   دهندة آن تعريف كرده رسم را به اعتبار اجزاي تشكيل            ًدانان معمولا  منطق

به اين معنا كه اگر مركب از جنس قريـب و عـوارض اختصاصـي    . جنس و عوارض باشد
 تنهـا باشـد   ةيا خاص رسم تام است و اگر مركب از جنس بعيد و عوارض اختصاصي   باشد

برخلاف حد كه مركب از جنس و فصل قريب يـا   ،)238 :1412  ، حلي(رسم ناقص است   
، دانـان  بـه نظـر برخـي از منطـق      ، به بيـاني ديگـر  ). همان(جنس بعيد و فصل قريب باشد 

يـا   ،اش يك ماهيت است يا به وسـيلة اجـزاي خـارجي    تعريف يا به وسيلة اجزاي داخلي  
وسـيلة اجـزاي   تـام و تعريـف بـه     حـد   ، اجزاي داخلي ةتعريف به وسيل. دو مركب از هر

حد ناقص و رسم تام و ناقص    دو هر ةممنوع و ناممكن است و تعريف به وسيل  ، خارجي
  ).102- 101 :1381  ؛ 92 :1373  ، رازيفخرالدين ( است

كـه  ) عرض عام(گاه از چند ويژگي عام  ؛شود اختلافاتي هم مشاهده مي   اما در اين باره
انـد   مرسـومش تسـاوي در حمـل دارد يـاد كـرده     بـا   شـود و  ها خاصة شيء مي مجموع آن

نيز به عوارض و خواص  گاه ،)102 /1 :1375؛ طوسي، 79 :1404   ؛16 /1   :1408الفارابي، (
و گـاه رسـم را   ) 57 :1380  ، الدين شيرازي ؛ قطب113 :1373  ، رازيفخرالدين (اشاره دارند 

ز ذاتيـات و اجـزاي   يعنـي تركيـب ا  ) خاصـه (مركب از جنس و ويژگي اختصاصي شـيء  
گونه كه گاه تعريف بـه مثـال هـم     همان) 347- 346 :1381  ، حلي(اند  تعريف كرده خارجي

برخـي از   بـه نظـر    ، از سـوي ديگـر  ). 105 :تا بي  ، الدين رازي قطب(رسم دانسته شده است 
تركيب رسم هم لازم نيست و تعريف به وسيلة خواص و لوازم مفرد هم رسـم    ، دانان منطق
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ممكن است تعريف    بر آن افزون ).114 :1373  ، ؛ فخرالدين رازي189 :1364  ، لوكري(است 
، واقـع  در  ، مثل شرط تقدم اعـم   ، نكردن برخي شرايط  رعايت سبباما  ،ظاهر حدي باشد به

  ).250- 249: ج 1404، سينا ابن(رسم دانسته شده است   
  
  رويكرد كاركردي 2.3

اش تعريف  دهنده رسم را به اعتبار اجزاي تشكيل           ًانان معمولا د در رويكرد غالب منطق
رويكرد كاركردي است؛ به اين معنا    اما رويكرد ديگر. هم اختلافي بود اند كه آن كرده

اين گروه از . اند رسم را به اعتبار كاركردش تعريف كرده   دانان كه برخي ديگر از منطق
انـد كـه    و آن را تعريفـي دانسـته   انـد  توجـه كـرده  دة رسم يدانان به كاركرد و فا منطق

كه دلالت بر ماهيت آن داشـته باشـد    بدون اين   سازد ديگر متمايز مي يمرسومش را از اشيا
؛ يعني رسم تمام حقيقـت مرسـوم   )134 :1993  ، ؛ الغزالي15 :1360؛ 122 :1993سينا،  ابن(

كه تمـام   رسم برخلاف حد  ، ارت ديگربه عب. )52: الف 1404  ، سينا ابن(كند  را معرفي نمي
                               َّ        سبب تمايز تام يا تمـايز نسـبي معـر ف         ًصرفا كند                      َّ             يا بخشي از حقيقت معر ف را معرفي مي

چنـدان روشـن   » تمـايز «اما لازم است به اين نكته توجه كنيم كه منظـور از ايـن   . شود مي
 ،آيـد  دسـت مـي    نيز بـه ها  نيست؛ زيرا گاه نوعي از تمايز حتي از تعريف اشيا به اضداد آن

، گروه سوم از آنـان   ، از اين رو. شود سبب تمايز مي     ًصرفا گونه كه گاه حد ناقص هم  همان
  .اند تر بيان كرده كاركرد رسم را به نحو مشخص  

نوعي شناختي   ، اند كه منظور از تمايز تر بيان كرده دانان روشن گاه اين گروه از منطق  ، البته
دهـد   تر معرفت را در اختيار انسان قـرار مـي   پايين ةمرتب   ر مقايسه با حدغيرذاتي است كه د

  ).243 :1993  ، الغزالي(
، تـرين تعريـف رسـم    رسـد مناسـب   نظر مـي   به  ، بودن رسم  مراتبي به سلسله با توجهاما 

، مرتبة بعد تعريف رسمي از رسم است و در   تعريف به اعتبار اجزا و كاركرد است كه خود  
كـاركرد    ، معيار رسـمي دانسـتن تعـاريف     ، اين اساس بر. اساس كاركرد باشد تعريف آن بر  

  .كردهاي رسم نيز تفاوت خواهد كردتعريف ما از شرايط و كار  ، هاست كه درنتيجه آن
  

  شرايط. 4
اعـم از حـدي و     ، گونه توضيحي تعريف نيست بلكـه تعريـف   هر   گونه كه اشاره شد همان
              ِّ                                    توان شرايط معـر ف را بـه شـرايط صـوري و مـادي       مي. ط به شرايطي استمشرو  ، رسمي
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تعريف تقسيم كرد؛ به اين معنا كه برخـي از شـرايط، شـرايط نـاظر بـه چيـدمان و هيئـت         
كه در تعريـف از   كنندة محتوا و مادة آن هستند يعني اين تعيين  ، اند و برخي از شرايط تعريف

 ييكـارا در سرنوشـت و     هـم قـرار داد   ها را كنـار  نه آنچه موادي بايد استفاده كرد و چگو
  كاركرد رسم متوقف بر جمـع   ، بنابراين). 18- 17 :د 1404  ، سينا ابن(تعريف تأثيرگذار است 
  .كنيم ها اشاره مي ترين آن به مهمدر ادامه . بودن شرايط آن است

  

  تركيب 1.4
بايد مركب  و مرسوم آن است كه رسم ،به طور خاص ،و رسم ،به طور عام ،از شرايط مهم تعريف

چـه   آن. )52 :1380  ، الدين رازي ؛ قطب155 :1370  ؛98/ 1  : 1374  ، طوسي به نقل از  سينا ابن(باشد 
خـواهيم چيـزي را    وقتـي مـي    ، بنـابراين . نه مرسوم   تركيب رسم است   جا مهم است در اين

باشد كه لازمة حداقلي آن تركيب و تأليف از دو » قول«دانان  يم بايد به تعبير منطقكنتعريف 
ترتيب، اگر كسي در تعريف انسان، و در پاسـخ بـه     بدين). 52 :1405  ، سينا ابن(جزء است 

 )33 :همـان (دهد كافي نيست » ضاحك«يا » ناطق«، جواب به »الانسان ماهو؟«اين سؤال كه 
مگـر   ،»حيـوان ضـاحك  «يا » حيوان ناطق«    ًمثلا : يدكار ببرد و بگو  بلكه بايد تعبير مركب به

 ،بر قولي كه در باب مشتقات است بنا ،مشتق است و مشتق» ناطق«كه معتقد شويم كه  اين
 )27 :1372  ، فنـاري (» النطق له شيء«: مركب از دو امر، يعني يك ذات و يك وصف است

تمـام حقيقـت يـك     كننـدة  بيـان  ،هرچند مفرد اسـت   ، كه معتقد باشيم كه فصل اخير يا اين
كه واقع آن مركب است،   جا از آن). 329/ 5  ؛ 190- 189/ 2  : 1981  ، ملاصدرا(ماهيت است 

اما مفردات ديگر كـه چنـين    ،گونه باشد استفاده كرد  توان از تعبيرهاي مفردي كه بدين مي
، طوسـي (يف مثـالي  توانند در تعريف استفاده شوند حتي در تعار قابليتي ندارند هرگز نمي

  1375: 308.(  
لزوم تركيب در تمامي   ، ظاهر يك ديدگاه .سه ديدگاه مطرح است   دربارة لزوم اين شرط

گونـه   ؛ همان)55 :1372  ، ؛ شهرزوري155 :1370   ؛308 :1375  ، طوسي(اقسام تعريف است 
 فقط در حد تركيبلزوم    ديدگاه احتمالي دوم .اند دانسته» قول شارح«يا » قول«كه تعريف را 

مفـرد انجـام شـود؛     ةتواند به وسيل بلكه حد ناقص نيز مي  ، تام است نه تمامي اقسام تعريف
عدم لزوم تركيب در تمامي اقسـام تعريـف اسـت      ، ديدگاه سوم .مثل تعريف انسان به ناطق

       ِّ  كيب معر ف كساني كه بر تر. علت تركيب تعريف است   مهم مسئلة ).16 :تا بي  ، عبدالوهاب(
  .اند آن بيان كرده اصرار دارند دلايلي بر
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ترتيب امور معلوم   ، است و نظر يا فكر» نظر«نوعي    يك دليل مهم مسئله آن است كه تعريف
بـه   ).298/ 1  : 1991   ،الغطـا  كاشـف ؛ 52 :1382  ، الدين رازي قطب(براي تحصيل مجهول است 

و از طريـق   ي دارداند كه ترتيب تصوراتي تعريف كرده                        ِّ        اين دليل است كه برخي معر ف را به 
 ترتيـب   ، بنـابراين، نظـر و فكـر   . )148 :1983صفوي، (مفيد معرفت به مطلوب است   ، نظر

ها به مجهول است و مجهـول   حركت از معلوم  ، هاي قبلي و به دنبال آن دادن امور و معلوم 
  نتيجه،  در. سازي مجهول تصوري است كار معلوم راه   يا تصوري است يا تصديقي؛ تعريف

اگر تعريف به مفرد جايز باشد به آن معناست كه لازم نيست هر نظري مركب باشد، يعني 
برخي از نظرها مركب نيستند و اين سالبة جزئيه، نقيض آن موجبة كليه اسـت كـه مـدعي    

كليه و سـالبة جزئيـه تنـاقض      ميان موجبة). 26 :1372فناري، (بود هر نظري مركب است 
سـالبة جزئيـه را كنـار                ً    دانـان معمـولا    منطـق . منطقي است و ما بايد يكي را كنار بگـذاريم 

 ؛انـد  كم، دو جزء دانسـته  اند و به استناد موجبة كليه، تعريف را نيز مركب از، دست گذاشته
 ي نخواهـد بـود بلكـه تعلـيم لغـات     بنابراين، انتقال از مفرد اگر صورت گيرد تعريف منطق

كـه معتقـد باشـيم از     يا ايـن  ،)65 :1387 كمونه، ابن(اللفظ است  حقيقت، شرح است و در
اگر فردي از سياهي به سـفيدي      ًمثلا  كه چنان نياز از منطق است؛ قبيل تعليماتي است كه بي

محقـق و   مهـدي بـه نقـل از    1370 ،طوسي(شود  اصطلاح فكر ناميده نمي  د درشومنتقل 
  ).143 :1370توشيهيكو ايزوتسو، 

 ـا برخي ديگر سالبة جزئيـه را پذيرفتـه   و موجبـة كليـه را گرفتـار محـذور عقلـي       دن
كليه دور است؛ زيرا لزوم  ةاند كه لازمة آن استدلال و التزام به موجب آنان مدعي. دانند مي

مركـب اسـت و    كه نظر تركيب تعريف و عدم جواز تعريف به مفرد، مبتني است بر اين
است كه تعريف به مفرد صحيح نيست و اين دور صريح  اين تركيب نظر، مبتني است بر

و   انـد  نظر را به امري مفرد تعريف كرده  ، آنان براي حل اين مشكل). 26 :1372  ، فناري(
جا كه  آناز   ، بنابراين). 12 :تا بي  ، رازي به نقل از ارموي(» ... ترتيب امر يا امور«: اند گفته

اند كه تعريف به مفرد هم جايز است؛ يعنـي   لازم نيست نظر همواره مركب باشد مدعي
 .ممكن است در نظر از امري به امر ديگري منتقل شد

تواند در  انتقال فكري مي ، وبه مركبات بدون دليل است» فكر«و » نظر«اختصاص   ، بنابراين
تعريف به فصل يا خاصه را نيـز     دانان از منطق به همين دليل است كه بسيار. مفردات هم باشد

. )189/ 1  : 1369  ، سـبزواري ؛ 102 :تا بي  ، الدين رازي ؛ قطب29 :تا بي  ، اصفهاني(اند  جايز دانسته
، گونه كـه رسـم قسـمي از تعريـف اسـت      همان ،اگر تعريف را نوعي نظر بدانيم  ، نتيجه در

معتقد باشيم  و اما اگر تعريف را نوعي نظر بدانيم ،گرفتتوان لزوم تركيب رسم را نتيجه  مي  
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تعريـف  » يب امر يا امـور تتر«گونه كه نظر را به  همان ،كه لازم نيست هر نظري مركب باشد
  .توان جواز تعريف رسمي به وسيلة مفرد را هم نتيجه گرفت مي  ، اند كرده

 تساوي داشـته باشـد   در پاسخ به اين اشكال كه ممكن است رسم مفرد هم با مرسومش
كـه مفـرد    به دو دليـل رسـم نيسـت؛ اول ايـن       محقق طوسي معتقد است كه چنين تعريفي  

مگر با استفاده از قرائن عقلي صـورت گيـرد كـه در آن       تواند چنين تساوي داشته باشد نمي
كه رسم هم نوعي فكر است و فكر يعني ترتيب امـور و   دوم اين. مفرد نخواهد بود   صورت

بلكـه     انتقال فكري نيست   اگر مفرد باشد  ، بنابراين. ها به مطلوب به شيوة صناعي نتقال از آنا
  ).103 /1   :1375  ، طوسي(مانند تمام ملازمات معمولي است 

ديدگاه مشهور، رسم بايد مركـب از جـنس و خاصـه يـا دو عـرض عـام و        طبق ،بنابراين
 بـه نقـل از  سـينا   ؛ ابـن 17 :1408فـارابي،  (نيسـت  تنهايي رسم  تر باشد و عرض خاص به بيش

نيـز  ) خاصـه مفـرد  (تنهـا   ةاند كه رسم به خاص ـ اما گروه ديگري قائل). 103/ 1  : 1375  ، طوسي
چراكه مقصود از رسم انتقال ذهن از لازم شيء به ملزوم آن است و ايـن مقصـود    ؛ممكن است

). 50 :1421  ، ؛ مولي عبداالله يزدي85 :1993ساوي، (شود  مفرده هم حاصل مي ةبه وسيلة خاص
گونـه كـه    ؛ همان)209 :ج 1404  ، سينا ابن(ممكن است خاصه هم مركب باشد   ، افزون بر آن

  ).8- 7/ 2  : تا بي  ، جرجاني به نقل از  ايجي(اند  تعريف به مثال را نيز رسم ناقص دانسته
آيا تعريـف  . ط را تعريف كنيمشود كه بخواهيم بساي جا روشن مي مهم اين بحث آن ةنتيج

يا لازم  يك ويژگي خاص فقط   جا كه ماهيات بسيط از آن ؟ها ممكن است يا نيست رسمي آن
). 114 :1373فخرالـدين رازي،  (ها را تعريف كرد  توان آن مفرد مي ةقريب دارند فقط به خاص

ايـن   و بـر ) 150 :1383  ، سـاوي (نيست اين سخن بدان معناست كه تركيب در رسم شرط 
ماهيـات     اما اگر تركيب را شرط بدانيم ،توان ماهيات بسيط را تعريف رسمي كرد مي   اساس

كه ممكن است تركيب رسم  وجود اين با  ، به بياني ديگر. شوند بسيط نيز غيرقابل تعريف مي
اما  ،استرسم    رسم بسايط  ، درنتيجه. توان آن را شرط كمال رسم دانست را شرط بدانيم مي

زيرين رسوم قرار دارد؛ به اين معنا كه كاركرد معرفتي رسـم بـه تعـداد اجـزاي آن      ةدر رتب
يك  فقطجا كه بسايط  و از آن) 112: 1373، به نقل از فخرالدين رازي   سينا ابن(بستگي دارد 

دارد هايي  تري نسبت به رسم شناختي كم كاركردهاي معرفت   )114 :همان(لازم قريب دارند 
دانان  منطق   افزون بر آن. شود ها استفاده مي دارند و در تعريف از آن يتر كه لوازم قريب بيش

سـؤال آن     بنـابراين  ؛)53 :1380  ، الدين شـيرازي  قطب(اند  را نيز مطرح كرده» مركب ةخاص«
برخـي از آنـان   . ديگـر  يرسم است يا تعريف ـ  ، است كه آيا تعريف به وسيلة خواص مركب

  ).همان(اما رسم ناقص  ،اند ز رسمگونه تعاريف ني  ريح دارند كه اينتص
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  ن  بي  لوازم 2.4
در غير اين    ن استفاده شود             ها و لوازم بي  يكي ديگر از شرايط رسم آن است كه بايد از ويژگي

  بـه . كاركرد رسم را هم ندارد   يكي از شرايط تعريف را نخواهد داشت و به تبع آن  ، صورت
بودن اسـت كـه در تعريـف بيـان شـده        همان اعرفيت يا اجلي» ن  بي «رسد منظور از  مينظر 
                                             ِّ       َّ                  لحاظ شناختي و از نظر معرفتي و ابهام نبايد معر ف و معر ف مسـاوي باشـند    يعني به است؛

   ِّ                  َّ                 معـر ف بايـد اجلـي از معـر ف باشـد        ، دانان به تعبير منطق). 216 :1382  ، الدين رازي قطب(
شود  در رسم بايد از لوازمي استفاده   ، درنتيجه). 24 :1305  ، ؛ اصفهاني52 :1372  ، شهرزوري(

  .كه نياز به تعريف نداشته باشند تا گرفتار دور يا تسلسل نشويم
 ن    بـي  «نصـيرالدين طوسـي    دانان مثـل   جا نيز اختلاف وجود دارد؛ برخي منطق در اين

اعتقاد دارند كه ايـن شـرط در كمـال رسـم     بلكه    دندان را شرط درستي رسم نمي »بودن 
تـرين   مراتبي از رسم داريم كه عالي سلسله  ، به اعتقاد ايشان). 104 /1: 1375(مؤثر است 

 .ذاتي مقدم بـر عرضـي باشـد      ؛اش آن است كه مركب از ذاتيات و عرضيات باشد مرتبه
آن نيـز از لـوازم    تر باشد و عرضيات تعداد اجزاي آن بيش   اگر مركب از عرضيات است  

تعريف به لوازم مسـاوي نيـز رسـم      ، به اعتقاد ايشان  ، بنابراين). 104- 102 :همان( ن باشد  بي 
  .ندارد عالي را ةهرچند كاركرد مرتب ،)102 :همان(است 

منظور است يا مطلق  ن  بي  كه بر اساس اين دانند را شرط مي »بودن  ن  بي «داناني كه  اما منطق
 مطلـق ن   بي    دانان برخي از منطق. اند دو ديدگاه را مطرح كرده  ، كند كفايت مي بودن نسبي  ن  بي 

 ـ    بـي    ، اما برخي ديگر). 244 :1993؛ غزالي، 85 :1993ساوي، (اند  را مطرح كرده  ه نسـبت ن ب
به همين دليل است كه برخي مثل لـوكري   ،)197: 1364  ، لوكري(اند  مخاطب را نيز پذيرفته

يعنـي     مكن است عبارتي براي فردي رسم باشد و براي ديگري چنين نباشدباور دارند كه م
گونه كه ممكن است يك شيء رسوم متعدد داشته  همان ،)203و  190/ 1364(نسبيت رسم 

 ـ   دند خواص و اعراض متعدد داشته باشنتوان مي           ًمركب معمولا  ياشيا راكهباشد چ خلاف رب
 ـ به همين ). 17 /1 :1408فارابي، (حد  ه دليل است كه رسم قابليت زيادت و نقصـان دارد ب

، خلاف حـد رشود ب تري حاصل مي شدن خواص و اعراض معرفت كامل  كه با زياد طوري
  ).112 :1381،              فخرالدين رازي؛ 112 :1373، فخرالدين رازي(اند  چراكه ذاتيات اشيا ثابت  

  
  تساوي 3.4

آيد كه  دست مي  تساوي زماني به .يكي ديگر از شرايط مهم تعريف تساوي در صدق است
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تسـاوي در حمـل     ،         ِّ       َّ     يعني معـر ف و معـر ف   .             َّ                     نه اعم از معر ف باشد و نه اخص از آن  ،    ِّ معر ف
 :أ 102   /2   :1999  ، ارسـطو (مرسوم نيـز باشـد      رسم باشد هر جاداشته باشند؛ به اين معنا كه 

دانان معتقدند  اما برخي از منطق. يستتعريف به اعم و اخص جايز ن  ، ترتيب  بدين). 23- 19  
 مثل حـد   ، اقسام تعريف ةبقينه    تام و رسم تام مطرح است در مورد حد فقطكه اين شرايط 

بـه نظـر   . آنان معتقدند كه رسم ناقص به اعم و اخص نيز جايز است  . ناقص و رسم ناقص
 ةشناختي است كه گاه به وسيل كسب نوعي تمايز يا  ، منظور از رسم  ، دانان اين گروه از منطق
  ).6- 5 /2   :تا بي  ، جرجاني(آيد  دست مي  اعم و اخص نيز به

) التزامـي دلالـت  (جا كه دلالت رسم بر مرسوم از باب دلالت لازم بر ملزوم  اما از آن
دانان متقدم مساوات رسم  دانان معتقدند كه منطق منطق برخي  ، )337 :1381حلي، (است 

 ؛102/ 1  : 1375طوسـي،  (دانند نه شرط صحت آن  شرط كمال رسم مي     ًصرفا با مرسوم را 
چنـد   هر) انهم(رسم به اعم و اخص نيز جايز است   ، اين اساس بر). 5 /2   :تا جرجاني، بي
  .ها بهتر است تساوي آن

  
  ترتيب طبيعي 4.4
شـرايط مـادي لازم   هم    تعريف نوعي فكر است و به اين دليل   اشاره شد            ًگونه كه قبلا  همان

هـا و مقـدمات نيـز در     كه چيدمان و هيئـت معلـوم   است و هم شرايط صوري؛ به اين معنا
توجه به اين مسئله و  اكنون با). 162- 146 /3   :1393  ، رضايي ←( ندكارآمدي تعريف مؤثر

لزوم يا عدم لزوم ترتيب طبيعي اجـزاي    ، رسم يها يكي ديگر از ويژگي  ، شرط تركيب رسم
            ً  دانان معمـولا   منطق. آن است؛ به اين معنا كه جزء اعم رسم بايد بر جزء اخصش مقدم باشد

گونه كه در تعريف شرط اسـت   همان ،لازم است نيز اعتقاد دارند كه ترتيب طبيعي در رسم
هرچنـد     تعريفي را كه ترتيب طبيعـي در آن مراعـات نشـده باشـد       ديگراما برخي  ،)همان  (

). 102 :1375 ؛58 :1408، حلـي  بـه نقـل از  طوسي (اند  رسم دانسته   ت باشدمركب از ذاتيا
هرچند شـرط برتـري رسـم اسـت كـه از         ترتيب طبيعي هم لازم نيست  ، در رسم  ، بنابراين

  ).103 :همان(ترتيب طبيعي برخوردار باشد 
 رسد تعيين هويت و شرايط رسم بـه غـرض از آن بسـتگي    نظر مي  به  ، اين اساس بر

لازم است رسـم از تمـامي      جامع و مانع از مرسوم باشد يتصوير ةارائ   دارد؛ اگر منظور
 تصويري اجمـالي از آن باشـد   ةارائ     ًصرفا    اما اگر منظور ،شرايط تعريف برخوردار باشد

 كـه  مانند اين  ، وجود بسياري از شرايط لازم نيست و حتي تعريف به اعم هم جايز است  
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 كنـيم متمـايز  » چـوب «و » سـنگ «از        ً  را مـثلا  آن » رونده«يف انسان به با تعربخواهيم 
ديـدگاه خواجـه طوسـي پـذيرفتني       ، در ايـن صـورت  ). 261 :1421  ، مولي عبداالله يزدي(

امـا بايـد    ،هـا  نه شـرط درسـتي آن     نمايد كه برخي شرايط را شرط برتري رسم دانست مي
شرايط حسـن رسـم خواهنـد      ، تمام شرايط   ،مراتبي بودن رسم افزود كه با توجه به سلسله

از كاركرد آن نيـز كاسـته      به هر ميزان كه از شرايط رسم كاسته شود. ها نه برخي از آن   بود
اما  ،بر يك نظر است دانستن قلمرو رسم به ماهيات بنا  محدود  ، از سوي ديگر. خواهد شد

وارض و اين عـوارض اختصـاص   يعني تعريف به ع ،تواند آن باشد كه رسم نظر ديگر مي
شود كه نتـايج كلانـي    خارجي ندارد بلكه حتي شامل عوارض تحليلي هم مي ضبه عوار

  ).كه اكنون مجال شرح آن نيست(مي مثل برخي مباحث كلا  ، خواهد داشت
  

  تعريف رسمي اعراض در. 5
اما مشكل اين  ،تعريف رسمي به وسيلة ذاتيات و اعراض است   اشاره شد            ًگونه كه قبلا  همان

  .دد دارندهاي متع گونه   است كه اعراض
  
  تعريف به مجموع اعراض 1.5
 رسـم    اعراض ةدانان آن است كه آيا تعريف به مجموع ميان منطق مهم و اختلافي ةمسئل

آيد كـه چنـين تعريفـي     دست مي  سينا به از سخنان ابن. ديگر از تعريف اي گونهاست يا 
 درامـا ديگـران    ،)102/ 1  : 1375  ، طوسـي   به نقـل از  سينا ابن؛ 49 :د 1404(رسم است 

مفهـومي  » تعريف به اجزاي«يا » مفهومي«تعاريف   ، گونه تعاريف معتقدند كه اين مقابل
نيـز آن را   ديگـر برخـي   .)98-97/ 1  : 1383  ، شهرزوري(هستند كه نه حدند و نه رسم 

گونه تعـاريف   شيخ اشراق ابتكار اين هرچند ).90 :1385  ، ديرسهرو(اند  تام دانسته حد
روشن است كه منظور وي بغـدادي     )90 :همان(دهد  را به برخي از معاصران نسبت مي

. سـينا آن را مطـرح كـرده اسـت     حقيقت آن است كه قبل از همه ابـن  با اين حال ،است
تعريـف انسـان   مانند    اعراض بدانيممجموعة اگر تعريف مفهومي را تعريف به   ، بنابراين

بايد گفت كه اين همان تعريفي اسـت    ، »...موجودي دوپا و داراي قامت برافراشته و «به 
اي از اعـراض عـام    تعريف به مجموعه  ، نتيجه در. سينا آن را تعريف رسمي ناميد كه ابن
، عـرض  ايـن اعـراض   ةكـه مجموع ـ  ايـن مشـروط بـر    تواند تعريف رسمي باشد نيز مي

  .ا بسازند           َّ   اختصاصي معر ف ر
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  رسم و عوارض وجود 2.5
بـه مركـب از عـوارض و                                      ًجاست كه رسم را در منطق سنتي معمولا  ترين مشكل آن مهم

ماننـد   ،اشكال آن است كـه رسـم  . اند عرضيات ماهيات تعريف كرده ةذاتيات يا مجموع
ايـن  . كاركرد آن نيز محدود به ماهيات اسـت    روست؛ يعني هايي روبه با محدوديت ،حد

دوم  .كه رسم اختصاص به ماهيـات دارد  نخست اين ؛است مشكل چند كنندة اشكال بيان
حتي ماهيات بسـيط هـم قابـل      ، بر يك ديدگاه كه آن ماهيات بايد مركب باشند و بنا اين

  .تعريف رسمي نيستند
         ً     رسـم لزومـا     بـه اعتقـاد برخـي                         ً    بايد يادآور شـد كـه اولا      در پاسخ به اين دو اشكال

        ً  رسد اصـلا   نظر مي  كه به دوم اين؛ )93 :تا بي   ، ارموي(به ماهيات مركب ندارد اختصاص 
توان تعريـف رسـمي    رسم اختصاص به ماهيات ندارد بلكه از مفاهيم غيرماهوي نيز مي

هايي هستند كـه   داراي اعراض و ويژگي نيز ماهيات بسيط و عرضي  ، درنتيجه. ارائه كرد
گونه كه حتي امـور غيرمـاهوي نيـز قابـل      ستفاده كرد؛ همانها در تعريف ا توان از آن مي

  .تعريف رسمي هستند
گونـه   كه تعريف به وسيلة اين جا عوارض وجود است و از آن   امور غيرماهوي ةاز جمل

سـخن نيـز از    ايـن  .ها تعريف رسمي است تعريف وجود به وسيلة آن   عوارض مجاز است
تـوان   مـي   ، اين اساس بر. است هلوازم وجود تعميم دادسيناست كه لوازم را به  ابتكارات ابن

امـا ايـن    ،)39 :1405  ، سـينا  ابـن (عوارض و لوازمش تعريف رسمي كرد  وجود را به اعتبار
گونه كه تعريف وجود بـه فاعـل و    همان ،بنابراين. مورد توجه قرار نگرفت   مسئله بعد از آن

 تعريف علت به وسيلة معلـول و لـوازم     بودتعريف رسمي خواهد   ، آثار و عوارضش  ، غايت
تعريـف     بايد گفت هر تعريفي كه به وسيلة لوازم باشـد   ، نتيجه در. تعريف رسمي است نيز

ه ك ـشناخت حقيقت وجود اختصاص به شناخت حضوري نـدارد بل   ، بنابراين. رسمي است
 ،اخت مفهـوم آن گونه كه شن توان شناخت حصولي از طريق رسم نيز از آن داشت؛ همان مي

  .رسمش ممكن استاز راه  ،آن را بديهي ندانيمچه  چنان
  
  رسم و عوارض تحليلي 3.5
توجـه بـه عـوارض تحليلـي        دهد مهم ديگر كه ارزش و كاركرد رسم را افزايش مي ةمسئل
انـد يـا    شوند؛ يا از قبيل جنس و فصل ها به دو دسته تقسيم مي كه محمول توضيح آن. است
عـوارض بـه خـارجي و    . شـوند  دوم عوارض ناميده مي ةهاي دست محمول. نيستندگونه  اين
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 .تحليلـي هسـتند   ،بـه يـك معنـا    ،نيـز گونه كه اجزاي ذاتـي   شوند؛ همان تحليلي تقسيم مي
اما در عالم ذهن و تحليل  ،عوارضي هستند كه تكثر خارجي و عيني ندارند   تحليلي عوارض
  .پذيرند انفكاك   عقلاني

، افزون بر عوارض خارجي  ،                         ِ                    پرسش آن است كه آيا عوارض  مورد استفاده در رسماكنون 
رسد پاسخ اين مسئله مثبت باشد؛ به اين  نظر مي  به. يا نه دنشو شامل عوارض تحليلي هم مي  

؛ 36 :ب 1404   ؛131: 1371  ، سـينا  ابـن (معنا كه اگر وجـود را بـراي ماهيـت عـرض بـدانيم      
كـه بـا معروضـش در     بود تحليلي خواهد  ناگزير اين عرض   )26/ 1   :1411  ، فخرالدين رازي

). 67/ 1: 1981  ، ملاصـدرا (ها در ذهن دوتا هسـتند   اما آن ،خارج به يك وجود موجود است
 شـود  در تعريف اشيا موجـب تعريـف رسـمي مـي    » وجود«گونه كه آوردن  همان  ، بنابراين

  .شود بودن تعريف مي  رسمنيز موجب آوردن قيدهاي تحليلي ديگر   
  

  تعريف رسمي ةمحدود. 6
دو    دش ـگونـه كـه بيـان     همان. قلمرو و اقسام رسم به تعريف ما از آن بستگي دارد  ، كاركرد

كاركرد تعريف نيز   ، يك اساس هر رويكرد در قبال تعريف رسمي قابل بازشناسي است و بر
  .تغيير خواهد كرد

  
 اقسام رسم 1.6

انحصار تعريف در حد و رسم و انحصار رسم   ، ساز در بحث رسم مشكليكي از مسائل 
سينا مطـرح شـده اسـت     در آثار فارابي و ابن اجمال بهاين ديدگاه . در تام و ناقص است

، دانان مسـلمان  اما در ميان منطق  ، )214 :د 1404  ، سينا ؛ ابن298-294/ 1  : 1408  ، فارابي(
 وي بـر . بار اين تفكيك از سوي فخر رازي صـورت گرفـت   نخستين  ، به صورت صريح  

كنـد كـه چـون     گونه بيان مي ها اين اساس حصر عقلي، اقسام تعريف را با هدف نقد آن
اجزاي داخلي است يا  ةتعريف يا به وسيل  ، ناگزير   خودش محال است ةتعريف به وسيل

يا تعريف بـه    ، رت اولدر صو. مركب از آن دو ةيا به وسيل ، واجزاي خارجي ةبه وسيل
 ةاگر بـه وسـيل  ). ناقص حد(ها  برخي از آن ةيا به وسيل) تام حد(تمام اجزا است  ةوسيل

مركـب از اجـزاي داخلـي و     ةرسم ناقص است و اگـر بـه وسـيل      اجزاي خارجي باشد
؛ 92-91 :1373   ؛102-101 :1371الـدين رازي،   فخـر . (رسـم تـام اسـت      خارجي باشد

  ).216 :1382  ، الدين شيرازي ؛ قطب216 :1382  ، الدين رازي ؛ قطب44 :1375  ، حلي
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آنان  با اين حالي تعريف اعتقاد دارند يداناني هم هستند كه به شمارش استقرا منطق البته
برخـي از  . تعريف اتحاد نظر دارند و نـه در شـمارة بعـدي آن    ةنيز نه در تعداد و اقسام اولي

؛ 48- 46   :1373  ، بغـدادي (رسـمي و مثـالي     ، ف را به تعريـف حـدي  تعري ةاقسام اولي  ، آنان
 برخي ديگر ، و)173 :1420  ، هروي(برخي به تعريف حقيقي و لفظي  ،)125 :1380  ، شهابي

برخي نيـز   .)53 :1417  ، دمنهوري(اند  رسمي و لفظي محدود دانسته  ، آن را به تعريف حدي  
اما برخـي   .)119 :تا بي  ، كلنبوي و الپنجيوني(اند  به تعريف حقيقي و تنبيهي اشاره كرده فقط
تقسـيم    ، تعريف به مثال و تعريف به تقسـيم   ، تعريف لفظي  ، تعريف را به حد و رسم  ، ديگر
تعريف به اجزاي مفهومي را بر تعريف حدي و   ، و برخي ديگر) 63 :1414  ، ميداني(اند  كرده

 ←(هاي ديگر نيز ارائه شـده اسـت    بندي و دسته) 83 :1385  ، سهروردي(اند  رسمي افزوده
 ).227 :1388  ، زاده حسين

هايي كـه در   بودن اقسام تعريف و با توجه درجات معرفت و تعميم  ييبا توجه به استقرا
 انواع و اقسامي براي رسـم خـواهيم داشـت و بـه       بحث هويت رسم و شرايطش مطرح شد

؛ 52  :الف 14040، سينا ابن(نظر گرفت   اي براي رسيدن به آن در وسيلهتوان  مي   يك تناسب هر
گاه  آن ويژه هب   هاي متعدد از رسم خواهيم داشت گونه  ، بنابراين). 103 :تا بي  ، الدين رازي قطب

اي كه  شيوه .گذارد جايي ذاتيات نيز تأثير مي هكه جاب كه تعريف به وسيلة عوارض باشد چنان
. همين رويكرد بـه تعريـف اسـت    دهندة كند نشان سينا در قبال اقسام تعريف انتخاب مي ابن

بـه نحـوي كـه     كند ارائه مي» تعريف«تعريف بسيار عامي از  المشرقيين منطقوي در كتاب 
 إذا ء شـي  فعـل  يقصد أن هو التعريف« :شود حتي انتقالات غيركلامي شامل هر نوع انتقالي مي

 »إشـارة  يكـون  قـد  و كلامـا  يكـون  قـد  الفعل ذلك و المعرف هو ما شيئا تصور شاعر به شعر
  ).29 :1405   سينا، ابن(

كـه   يتعريـف كلامـي يعنـي تعريف ـ   . به نظر ايشان، تعريف يا كلامي است يا غيركلامي
 ، مثال  به  تعريف .2 ،لفظي  تعريف .1: دارد گونه بدين اقسامي كه توسط الفاظ و عبارت باشد

ء  شـي   تعريف .5 ، چند عارض  ء توسط شي  تعريف .4 ،عارض  يك  ء توسط شي  تعريف .3
  خاصـة   ء بـه  شـي   تعريـف  .7 ، فصـل   ء به شي  تعريف .6 ،)ء شي  اختصاصي  لازم(  خاصه  به

  رسم  به  تعريف .10، ) ناقص(      ِ     مطلق  خداج  رسم  به  تعريف .9 ،مقايسه  به  تعريف .8 ،مركبه
، ) تـام (             حـد  محقـق    به  تعريف .12، ) ناقص(         حد  خداج  به  تعريف .11، ) تام(  محقق  مطلق

اخيـر خـود     قسـم .  ذات  حسب  حد به  به  فيتعر .14، و  اسم  حسب  حد به  به  تعريف .13
  . )همان(است   گونه دو

پرسش از چيسـتي  . 1: هستند گونههاي اصلي از چيستي اشيا سه  پرسش  ، به بياني ديگر
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پرسـش از حقيقـت   . 3   ،اي كه تمايز حاصل شـود  گونه  پرسش از معنا اما به. 2   ،معناي لفظ
: سه سطح كلي از تعريف خواهيم داشت   اين اساس و بر) 135- 134 :1994  ، غزالي(موجود 

خود   ، به رسماما تعريف  ؛)به معناي خاص(و تعريف حدي  ،تعريف رسمي  ، تعريف لفظي
تواننـد علـت بسـياري از     سينا معتقد است بسياري از خواص مي ابن. شكال گوناگوني دارد َا 

و ) 264: الف 1404     ،سينا ابن(ند و نه فصل و نه حد ا خواص باشند در حالي كه نه جنس آن
؛ يعنـي  )92 /1   :1373  ، فخرالـدين رازي (نداشـته باشـد    نيـز حتي ممكن است اسم خاص 

تعريف به مركب از آن دو و تعريف به اموري كـه    ، تعريف به عوارض  ، عريف به مقوماتت
به اين دليل است كه ). 103 :تا بي  ، الدين رازي قطب(نه از مقومات هستند و نه از عرضيات 

يا عرض عـام    ، عرض عام و فصل  ، تعريف به عرض عام  تر اشاره شد،  كه پيش چنان، برخي
داننـد   و حتي تعريـف بـه اعـم و اخـص را نيـز معتبـر مـي        اند نيز مجاز دانستهو خاصه را 

مراتبي از تعريف خواهيم داشت كـه   سلسله  ، ترتيب  بدين .)131 :تا بي  ، محمدباقر طباطبايي(
  ).148 :1994  ، غزالي(يف لفظي است تعر   آخرين مرتبة آن

  
  مراتب رسم سلسله 2.6
  :ندكمراتبي دانستن رسم كمك  تواند به تثبيت سلسله كته ميرسد توجه به دو ن نظر مي  به

 يمتعدد هاي تواند گونه عوارض مي   ،تعريف به عوارض است   جا كه رسم از آن .1
 ةاستفاد .دنند عوارض تحليلي هم باشنتوا ميحتي ) 150 :1994  ، الغزالي(د نداشته باش

تواند تأثيرات متفاوت داشته باشد و به همين  متفاوت از اين عوارض گوناگون هم مي
؛ يعني به )150 :1994  ، الغزالي(پذيرد  هاي متعدد مي دليل است كه يك شيء رسم

عوارض هم    ندسان كه تركيبات انواع ذاتيات در نوع و كاركرد حد تأثيرگذار همان
 داشته رسوم از مراتبي سلسله توانيم مي   نتيجه، در. شندبا داشتهتوانند همين نقش را  مي

 كاركرد در نيز رسم قيود كمي يا زيادي   ،افزون بر آن). 54- 52: 1   ،1373   ،بغدادي( باشيم
 داشت خواهد تري كامل كاركرد   باشد تر بيش آن قيود هرچه است؛ مؤثر آن معرفتي

 رسم نوعي نيز را مثال به تعريف   ،روست كه برخياز اين ). 112: تا بي   رازي،فخرالدين (
 كه است التزامي دلالت   مرسوم، بر رسم دلالت   واقع،در ). 79: 1373   ،خونجي( اند دانسته

 حتي التزامي انتقالات گونه اين و شود مي منتقل ديگر لازم به لازم يك از عقل   آن، در
  ).158: 1403   كمونه، ابن( نيستند هم مند قاعده
توان ادعا كرد هر تعريفي كه  مي  ، اگر انحصار تعريف حقيقي را به حد و رسم بپذيريم .2
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يـك   تعريف بدون رعايت هر  ، توجه به شرايط حد با  ، از سوي ديگر. رسم است   حد نباشد
اعـرف و  رعايت تقدم    يكي از آن شرايط      ًمثلا . اي از رسم پديد آورد تواند گونه مي  ، ها از آن
الامـري   اما اعرف واقعي و نفـس   ، اگر تعريفي مركب از جنس و فصل باشد. تر است بديهي

پـس رسـم اسـت؛       جا كه حد نيست چنين تعريفي آيا حد است يا رسم؟ از آن   مقدم نباشد
در سـخن   همـين  ).250- 249 :ج 1404  (سينا نيز آن را رسم ناميده اسـت   گونه كه ابن همان
بندي تعريف حقيقي به حـد و   براي دسته  ، به بياني ديگر. يگر نيز مطرح استشرايط د مورد

به بايد بلكه  اند ها از كدام نوع معلومي تشكيل شده رسم نبايد به اين شرط توجه شود كه آن
 اسـت  همين مسئله سبب شـده        ًاحتمالا . دشوها نيز توجه  شرايط صوري و نحوة تركيب آن

؛ )112 :1983  ، حـزم  ابـن (ميان حد و رسـم نيابنـد    يمرز قاطع   دانان مسلمان برخي از منطق
  .شود گونه كه مرز ميان رسم و تعريف لفظي نيز گرفتار ابهام مي همان

به عوارض وجود و حتي عـوارض تحليلـي و نيـز      ، با توجه به تعميم عوارض  ، بنابراين
هرچنـد اسـم خاصـي هـم     توان اقسامي براي رسم يافت كـه   مي  ، تعريف به عوارض مفرد

تناسـب   بـه   ، بنـابراين  .انـد  مراتبي از آن هستند كه در منطق سنتي حتي مطرح نشـده  ،ندارند
انواعي از تعريـف رسـمي خـواهيم      ، شان ها و كاركرد متفاوت نحوة تركيب آن  ، اجزاي رسم

ز تمـايز قـاطع ميـان رسـم تـام و نـاقص ني ـ        ، اين اساس بر). 68- 65 :1375، كانت(داشت 
ديگر  ةمسئل. پذيرد كاركرد و قلمرو رسم نيز تعدد مي  ، آساني نخواهد بود و به همان ميزان به

 ،نهادن ميان مرسوم و موجودات ديگر نيست  اين است كه كاركرد رسم نيز محدود به تمايز
يگـري بـه ايـن بحـث     د ةدر نوشـت (تواند همان كاركرد حد را نيز داشته باشـد   بلكه گاه مي

  ).رداختخواهيم پ
  

  مشكلات رسم. 7
رويكـرد غالـب    بر اساس  ، رسد رسم و كارآمدي آن نظر مي  به   چه مطرح شد توجه به آن با

  .پردازيم شان مي حل ها و راه ترين آن در ادامه به مهم. هايي است گرفتار اشكال  ، دانان منطق
  
  ايرادات رسم 1.7

دانان و  جا كه منطق كلي است تا آننخستين مشكل اين است كه رسم محدود به ماهيات 
» بالماهيــة و للماهيــة التعريــف«: فيلســوفان معتقدنــد تعريــف دايرمــدار ماهيــت اســت 

.                      ِّ                     َّ           ؛ يعني لازم است هم معـر ف ماهيـت باشـد و هـم معـر ف     )191/ 1: 1369سبزواري، (
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بردار  تعريف   اما از ماهيات جزئي باشد  ، يا ماهوي باشد   اگر امري ماهوي نباشد  ، بنابراين
  .دست آورد  به يها شناخت حدي يا رسم توان از آن نمي  ، نتيجه  در. نيست

بسـايط هـم     ، اساس اين بر.                                 َّ               مشكل ديگر اين است كه لازم است معر ف مركب نيز باشد
، گويند بسايط بيش از يك لازم بين ندارند كه مي قابل تعريف رسمي هستند؛ به دليل اين غير

بيان   ، بنابراين. اند كه رسم بايد مركب باشد دانان شرط كرده بعضي از منطق  ، و از سوي ديگر  
وقتـي بسـايط قابـل شـناخت       ، افزون بـر آن . كند در تعريف رسم كفايت نمي   يك لازم بين

؛ 377 /1   :1411  ، فخرالـدين رازي (قابل شناخت خواهند بود  ها هم غير مركب از آن   نباشند
اگـر كسـي بـه اصـالت وجـود و اعتباريـت         ، علاوه بر آن). 391- 389 /1   :1981  ، ملاصدرا
مجالي براي رسـم مـاهوي هـم بـاقي        اعتقاد داشته باشد ،به تفسير علامه طباطبايي ،ماهيت
 چـه چنـين قـابليتي دارد    كه وجود قابل شناخت حصولي نيسـت و آن  به دليل اين. ماند نمي

  .ذهن دارد گاهي در اعتباري است كه فقط جاي  
منحصر به ماهيات                ًتعريف رسمي اصلا   ، ارچوب منطق سينويهچ در   دشكه بيان  چناناما 

افزون . دننيست؛ بلكه دايرمدار عوارض است و عوارض هم قلمرو گسترده و تنوع بسيار دار
ماهيـات جزئـي هـم قابـل        وقتي تعريف به اعم جـايز باشـد     تر گفتيم، كه پيش چنان ،بر آن
هـا   بـر برخـي ديـدگاه    ماهيات بسيط هم بنـا   ، علاوه بر ماهيات جزئي. ف خواهند بودتعري

 ؛144- 143 :1370، طوسـي (داننـد   تركيـب در رسـم را شـرط نمـي     چراكهپذيرند؛  تعريف
تعريف بـه مفـرد هـم نـوعي از تعريـف        ، از نظر اين گروه). 214 :1382  ، الدين رازي قطب

نوعي نظر و    انتقال از يك لازم بين به ملزوم آن  ، نتيجه  در. هرچند رسم ناقص   رسمي است
ارچوب سنت منطق سينوي هها در چ گونه اشكال رسد اين نظر مي  به  ، بنابراين. تعريف است
  .دنقابل دفاع نباش

چالش اين است كـه   ؛فراروي تعريف ماهوي نهاده است اشراق شيخ چالش ديگري را
ايشـان در خصـوص   . ناپذيرنـد  تعريـف  يعرض ـ مقـولات  و ماهيات يا جواهرند يا اعراض

مشـكل اول آن اسـت كـه برخـي از اعـراض      . كنـد  تعريف اعراض دو مشكل را مطرح مي
»  اعتبـارى  وصـف        ـ  اللوني ة   الحقيقـة  ففـي «: كيف است ةكه از مقول  ، جمله رنگ از اند اعتباري

، ايـن اسـاس   بـر . در حالي كه تعريف اختصاص به ماهيات حقيقـي دارد  ،)368 /1   :1375(
 جـوهري  و مقـولات  تر از ماهيات حقيقي بيش  ، ماهيات اعتباري و عرضي كه از نظر تعداد  

مشكل دوم آن است كه برخي ديگر از اعراض در . شوند از قلمرو تعريف خارج مي  ، هستند
مشائيان اختصاص به ماهيات مركب  ةتعريف در انديشدر حالي كه    اند خارج و ذهن بسيط

كه در جواهر بـه اعتقـاد    چنان   تعريف در مورد اعراض كارآمد نيست  ، بنابراين). همان(دارد 
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اعراض  ةبه شناخت هم   توان از راه تعريف اساس نظام مشائي نمي بر. گونه است ايشان اين
زيرا لـوازم اعـراض نيـز قابـل        ؛دست آورد   ها به رسمي از آن ييافت و حتي شناخت  دست

شـود   اي از مقولات عرضي از قلمرو تعريف خارج مـي  دسته  ، ترتيب  بدين. شناخت نيستند
  .كارآمدتر دربارة تعريف رسمي نزد مشائي است ةنظري ةلزوم ارائ كنندة كه بيان
اعراض از قلمرو   ، بودن آن  يعني تركيب و حقيقي  ، تعريف شرطتوجه به دو  با نتيجه در

يعنـي چـون     ، شوند؛ برخي به اين دليـل كـه مركـب نيسـتند     نظام تعريف مشائي خارج مي
هـا حقيقـي    به اين دليل كه تركيب آن   و برخي ديگر ندارندو رسمي  يحد تعريف   اند بسيط
 قابـل  مشـائي  نظـام  در اعـراض   ، نتيجه در. حد و رسم ندارند ،تعريف حقيقييعني   ، نيست

  .گونه كه جواهر قابل تعريف نبودند همان   ندنيست شناسايي و ريفتع
هـا در تعريـف    استفاده از آن توجه به تنوع موجودات و عوارض و امكان بابا اين حال 

كرد باب تعريف رسمي نقد  آساني ديدگاه مشائيان را در توان به رسد نمي نظر مي  به  ، رسمي
  ).ها خواهيم پرداخت تفصيل به بررسي اين اشكال ديگري به ةنوشتدر (و ناكارآمد نشان داد 

  
  قلمرو 2.7

افـزون بـر ماهيـات      ،    ًمثلا . كاربرد زياد دارد  ، از نتايج تعميم رسم اين است كه برخلاف حد
؛ 45 :1405سـينا،   ابـن (تـوان تعريـف كـرد     بسيط را فقط به وسيلة رسم مي ماهيات ،مركب

وجـود و حتـي     ، مانند مقولات نسـبي   ، ؛ امور مضاف و نسبي)114 :1381فخرالدين رازي، 
، به بياني ديگر. پذيرند و اشكالات شيخ اشراق هم مطرح نخواهد شد موجودات مجرد رسم

تعالي نيز قابل تعريـف رسـمي    از ماهيات مادي گرفته تا موجودات مجرد و حتي ذات باري  
بلكه قلمرو آن هـم گسـتردگي بسـيار خواهـد        شود يمتنها كارآمد  رسم نه  ، بنابراين. هستند
را نيز ... و   ، وجود  ، امكان  ، توان مفاهيم عام مانند وجوب همين اساس است كه مي بر. يافت

د ن ـمعنـا خواه  نه تحليلي محض و نه بي  ، گفتن از اوصاف الهي  تعريف رسمي كرد و سخن
  .اند شبخ سومي هستند كه معرفتحوزة بود بلكه از قبيل 

  
  گيري نتيجه. 8
كه رسم محدود به ماهيات  باب هويت رسم دو ديدگاه كلي قابل طرح است؛ نخست اين در

گونـه كـه    ؛ هماناست ناپذير رسم   چه خارج از ماهيات كلي باشد آن هر  ، بنابراين. كلي است
 يتعريف ـتـوان   مـي   ، اساس سنت منطق سينوي اما بر. تعريف رسمي ندارند   امور غيرماهوي
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عـوارض    ، هرچند رسم محدود به عوارض اسـت   ، طبق اين تفسير. تر از رسم ارائه كرد عام
تعريـف بـه عـوارض      ، در اين صورت. شود غيرماهوي و عوارض وجودي را هم شامل مي
بسـياري از اشـكالات    فقط نه  ، نتيجه در. شود وجودي و حتي عوارض تحليلي آن مطرح مي

  .دشو يابد و كارآمدي آن اثبات مي و رسم هم تعميم ميوارد نيست بلكه قلمر
توانـد كاركردهـاي    مـي  ،هرچند در ابتـدا منطقـي اسـت      بحث از چيستي رسم  ، بنابراين

تشـكيك در   ةامـور بسـياري كـه در نتيج ـ     ، ايـن اسـاس   بر. شناختي نيز داشته باشد معرفت
و شناخت حقيقـت   ندپذير تعريف   اند تلقي شدهناشناختني    كارآمدي تعريف حدي و رسمي

پـذير   پـذيري آن نيسـت كـه شـناخت امـور رسـم       اما معناي اين تعريف. ها ممكن است آن
مراتبي از رسم خواهيم داشت و به هر ميزانـي كـه از شـرايط آن     سان است بلكه سلسله يك

اهيات تعريـف  توان از م گونه كه مي همان  ، بنابراين. يابد كارآمدي آن نيز تنزل مي   كاسته شود
توان به تعريف امور غيرماهوي نيز پرداخت و حتي نتايج كلامـي از آن   رسمي ارائه كرد مي

  ).كه نياز به تحقيق جداگانه دارد(دست آورد   به
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